
 اگر قطره ای بودم، دلم می خواست بر گونه های کسی فرود آیم که لبخندش دزدکی با اشک بازی 
می کند. بر کویری تشنه فرود آیم و ســیرابش کنم. بر جوانه ای نورسیده هجوم ببرم تا شکفتن اش را 

تبریک بگویم. به شهر ترانه ســفر کنم و به اعماق ملودی بروم؛ با نت ها همنشین شوم و با نواخته شدن 
آن ها شــروع به نواختن کنم. بر سر دختران شــقایق پوش بنشینم و در مغزشــان نفوذ کنم و دریچه های 

تاریک ذهن شان را روی روشنایی بگشــایم و تاریکی ها را از ذهن شان بشــویم. دلم می خواست قطره ای 
باشم که همنشین دردمندان می شــود و بی دردشان می ســازد. قطره ای که گام به سوی پاکی برمی دارد. 

هرکجا که نیاز باشد فرود می آید و بر قلب دردمندان می نشــیند و دریچه شکسته قلب شان را ترمیم می کند. 
آری! قطره کوچکی که هزاران کار بزرگ می کند. از ابر متولد می شــود و تا زمین، زندگــی می کند! اما در این 

فرصت کم کارهای بسیاری انجام می دهد. بر دل کویر می  بارد و سیرابش می کند. به غنچه خوش آمد می گوید و 
انسان غمگین را به خالی کردن دلش دعوت می کند همچون اشک اما شادترین اشکی که تابه حال چکیده است! 

همچون رود اما در هموارترین مســیری که رودها طــی می کنند. همچون مورچه، کوچک اما باعث شــادی دل های 
کوچک و بزرگ. همچون آینه زلال و شفاف اما آینه ای که شکستن و نابودی اش صدایی ندارد.
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جوانه )ویژه نوجوانان(
گالری

قطره ای که از ابری چکیده است 

پیشنهاد

دلنواز 

یادداشت 

در چنگ موبایل! 

 سِرژی ویگه نوئِوا
عکاس نوجوان اسپانیایی

 اسم کتاب: دختران هم شهید می شوند
نویسنده: آزاده فرزام نیا

ناشر: بوی شهر بهشت

 امروز می خواهــم یک کتــاب خوب به شــما معرفی کنــم که بســیار جذاب و جالب اســت؛ 
»دختران هم شهید می شوند«. شاید از خواندن اسم کتاب تعجب کنید. خب باید بگویم که 
بله دختران هم شهید شده و نقش پررنگی در پیروزی انقلاب اسلامی داشته اند. »دختران 
هم شهید می شوند«، زندگی نامه داســتانی شــهید »مهری زارع آبادی« است. دختری که 
تمام تلاشش را می کرد تا انقلاب پیروز شود؛ در تمام راهپیمایی ها شرکت می کرد؛ در 23 
آذر سال 57 که بیمارستان امام رضا)ع( را به تیربار بستند، به آن جا رفت و خلاصه هرکاری 
ازدســتش برمی آمد، انجــام مــی داد. او روز 15 فروردین، اوایل انقلاب به دســت حکومت 
پهلوی به شــهادت رســید. با خواندن این کتاب ،دختران شــجاع و فداکار این  سرزمین را 
بهتر می شناسید. کتاب، 281 صفحه اســت و قیمتش 15 هزار تومان. بخشی از کتاب را 

برای تان انتخــاب کرده ام. امیدوارم شــما هم مثل 
من از خواندنش لذت ببرید.

»محمدعلــی انــگار از خــواب ترســناکی بیــدار 
شده باشد، با قیافه بهت زده برگشت سمت زنش 
و گفــت: »اینــا دگه رو دســت شــمر بلند شــدن. 
نامســلمونا رختن تو بیمارستان شــاه رضا )امام 
رضــا(! نمدنی چه خبــره. قیامت شــده بس که 
مردم رختــن اونجــه. مگــن ســاواکیا رختن تو 
بیمارستان سِــرمارو از دســت بچه ها کشیدن 
که بمیــرن«. فاطمــه محکــم زد تــو صورتش: 
»خاک به ســرم! خاک به ســرم!« محمدعلی 
رفت سمت در، انگار چیزی یادش آمده باشد 
برگشت: »بلند شِن! بلند شن شماهایم بیِن 
برم بیمارستان. طاقتم نمِیه یک جا وایسم، 

بلند شن یالا«...«.

 زندگی سلام
  یک شنبه

    اول تیر  1399    
 شماره 1۶۲۴ 

نرگس شریعتی|  14 ساله از مشهد 

دختر شجاعی که نمی شناسیدش 

عاطفه اکبری |  15 ساله از مشهد

یادداشت

شعر

فاطیما کورکی|  15 ساله از سیرجان

دلم بی قرارتان شده اســت. همچون پرنده ای کوچک بی پناهم. همچون گلی که 
چندی است نور را ندیده. چون آهویی سرگردان که دشــت ها را می دود، می پرد، به دنبالتان تا 
ضامنش شوید. آقای مهربانم! هوای دلم ابریست. دلم درست به اندازه یک دریا، نه به اندازه یک 

اقیانوس دلتنگ تان است. دلم می خواهد کبوتر شوم به آسمان پر کشم. از فراز آسمان بگذرم و 
در سرزمین عشق، میعادگاه عاشقان بر فراز گنبد طلایی فرود آیم؛ با کبوتران حرم همسفر شوم، 
در صحن ها سفر کنم و بشوم قاصد حرم؛ عطر حرم را برای عاشقان به ارمغان ببرم. به وسعت یک 
آسمان زلال دلم تنگ تان شــده. فانوس دلم سوســوی امید می زند و پرنده قلبم برای گشودن 

سجاده عشق زیر سقف آبی حرم انتظار می کشد.

مریم سادات خاکساری| 16 ساله از بشرویه 

 متن و اجرا:ما و کرونا 
فاطمه عیوضی- 14 ساله از تهران

کمیک

داستان 

 

با ترس و احتیاط ســر ســفره صبحانه روبه روی بابا می نشــینم. نگاهم نمی کند. آرام چایی اش 
را هــم می زند. خــوب بلد اســت بودنــم را نادیــده بگیرد. دســتی بــه ســبیل های یکی درمیان 
سفیدشــده اش می کشــد، نگاهش را دنبال بوی املت تا آشــپزخانه می برد و صدایش را صاف 
می کند: »خانوم! این صبحونه چی شــد؟« مامان تقریبا داد می زنــد: »الان میارم. چایی تون رو 

اول بخورید«. بابا زیرچشــمی نگاهــم می کند. گرمم می شــود. لب هایــم را انگار به هم 
چسبانده اند. گلویم خشک شده. چای داغ را یک  نفس سرمی کشم. سرم داغ می شود. 

بابا چایش را هورت می کشــد و پوزخنــد می زند: »یواش. چایــی خودته«. 
خودم را جمع وجور می کنــم انگار که اتفاقی نیفتاده باشــد، 

صدایــم را صــاف می کنم: »ســلام«. می گویــد: »گیرم که 
علیک!« بابا بی خیال من نــان خالی می خورد. داد 

می زنــد: »پس ایــن صبحونــه چی شــد؟« صدای 
شکستن چیزی از آشپز خانه می آید. به بابا نگاه 
می کنم که ماهیتابه روی سفره کوبیده می شود. 
این بــار مامــان داد می زند: »یواش تر هم میشــه 
صبحونه خواســت! لیوان جهیزیه ام شکست. از 

دســت این پسره شــکاری، من و وســایلمو چرا سپر 
بلا می کنی؟« مامان با صدای نازک و زیرش پشــت 

هم حــرف می زند. بابــا کم کم رنگ عــوض می کند. 
پوســت ســفیدش قرمز و قرمزتر می شــود. مامــان تازه 

چانــه اش گرم شــده و خیال کوتــاه آمدن هــم ندارد: 
»بچه های مــردم هزارتا خلاف می کنــن، حالا این 

بــه یه پولی...«. بابا مثل بمب ســاعتی کــه تایمرش 

آخر برسد، بی صبر می شود و می ترکد: »از جیب من پول برمی داری؟ ادبت می کنم، می بینی«. 
نفسم بالا نمی آید:

- بابا یه لحظه گوش بده ببین چی میگم، بعد ادبم کن.
+ من حرف حالیم نیست دست کج بی لیاقت.

به طرفم هجوم می آورد، پلــک چپش از عصبانیت می پــرد. آب دهانم را قــورت می دهم: »لازم 
داشــتم. می گفتم که نمی دادی«. توی گوشــم داد می زند و  خودم و پرده گوشــم را می لرزاند: 
»معلومه که نمی دادم. صبح تا شــب کف خیابون جون بکنم، مســافر جابه جا کنــم که چی؟ آقا 
بره مطربی کنه؟« از چشــم هایش آتش می بارد. چکش کلماتش لهــم می کند. به قول 
خودش مثل دخترها به گریــه می افتم: »لا...زم...داشــتم...«. یقه ام را 
می گیرد. انگشت های گوشتی اش بدجوری قوی اند. پرتم می کند 
کنار ســفره و خــودش به ســمت اتاقــم هجــوم می برد. 
گیتارم را بیرون می آورد. به پایش می افتم: »بابا... 
باورکن... به خاطــر این نبوده... بابــا...«. گیتار را 
به زمیــن می زنــد: »حالا بــرو مطربی کــن«. مامان 
ترســیده نگاهم می کنــد. بابا نگاهــش را روی تمام 
بدنم ســر می دهد. بغض می کنــم:» دادم بــه احمد. 
مادرش دیشب حالش تو بیمارستان بد شد، باید عملش 

می کردن... برمی گردونه.«
بابا بادش خالی می شــود و کنار ســفره بی حال می افتد. مامان 
زل می زند به املت یخ کرده. بابا انگشتش را روی تنها سیم سالم گیتار می کشد 
و صدای مرگ گیتار را درمی آورد، زیرچشــمی نگاهی به من می اندازد و ســعی 
می کند اخم هایش را درهم نگه دارد. زیرلب چیزی می گوید و یک دفعه از جا کنده 
می شود: »پاشــو لباس بپوش!« به گیتار شکسته ام اشاره می کند: »این فناشده رو 

هم با خودت وردار!« چشم های مامان بین من و بابا دودو می زند.

بهانه ای برای سرودن نمی خواهم

عجین شده ام

با تک تک قطرات باران

با روشنایی رعدوبرق های بی امان

و با ابرهای دلگیر

چه بی درنگ شاعر می شوم

وقتی واژه ها

سرمست از باران

به پنجره می کوبند

تا بسرایم

راز سربه مُهر چشمان تو را!

پای کلاس درس تابستان 

ربع سال گذشته است. خورشــید پرشــور  و حرارت بر عرصه لاجوردی آسمان گام می زند. 
جاده ها و خیابان ها از تشــنگی همچون کویر به سراب مزین شــده اند. درختان با میوه های 
رنگارنگ شان که همچون رخســار نگار خوش  رنگ ولعاب اند، چراغانی شده اند. چه کوتاه 
است سرنوشت روز و چه طولانی است رستاخیز شب. چه دلنشین است صدای خنده های 
کودکانه در کوچه های شــهر و صدای شــیطنت توپ دولایه که خاطرات روزهای گذشته را 
در یاد دارد. در داســتان فصل ها، تابســتان ســخاوتمندترین شــخصیت قصه است. فصلی 
که پرتوهای درخشانش را بر ســر همه می گســتراند و لطفش را نصیب همه می کند. فرقی 
نمی کند چه کسی باشــی؛ مهر پرفروز تابستانی همه را به یک چشــم می نگرد. کاش ما هم 
مانند تابستان، دستانی بخشنده و قلب هایی گرم و پرمهر داشته باشیم. کاش محبت مان را 
از دیگران دریغ نکنیم و لبخندی هرچند کوتاه بر لب ها بکاریم. مهربان بودن را از تابســتان 

بیاموزیم.

به وسعت آسمان دلتنگم! 

مهشید رحیمی |   16 ساله از مشهد

راز چشمان تو 

پرنیان پاکروان |   17 ساله از مشهد

رفقا سلام!
بالاخره تموم شد! درسته به دلیل آلودگی 

و برودت هوا و شیوع ویروس و احتمال برخورد 

شهاب سنگ و سردرد و دل دردهای مصلحتی یه خط درمیون 

رفتیم مدرسه ولی بالاخره مدرسه بود و تکلیف و امتحان و استرس. 

حالا که تموم شده، وقتشه جشن بگیریم. تو این جشن هدیه شما رفقای 

از مدرسه خلاص شده مون به ما، آثار خفن و باحال تون بود و هدیه ما 

شماره پیامک 2000999به شما، چاپ صفحه ای که نویسنده هاش همه نوجوان اند. 
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000  

مناجات
تصویر ساز: زهره اقطاعی


